
 

 مصادر و اسناد روایات اسلامی آفرینش حوا اعتبارسنجی  

 

 علی راد

 رادزینب مجلسی

 چکیده

ده است که در ادیان آسمانی مطرح شاز جمله موضوعاتی  ،آنمربوط به های نخستین و بحث آفرینش انسانِ

 این متون با اسرائیلیات سبب شده است تا اصل اما متأسفانه آمیختگیِ اند،یات اسلامی نیز بدان پرداختهو روا

 ،شناسی احادیث موجودشی جدی است تا با آسیبرنگ گردد؛ بنابراین، نیازمند کاولای منابع کمبهماجرا در لا

 حوا آفرینش چگونگیِ  ،باشدحقیقت آشکار گردد. از جمله مواردی که در این زمینه نیازمند پژوهش می

نوعی تحقیر جنس زن را در بر  ،که معنای ظاهری برخی روایاتوع بدان علت است اهمیت این موضاست. 

 حاکی ازکه  احادیثی ؛داردوجود  دو دسته روایتدر این زمینه  دهدیقین نشان میبررسی منابع روایی فردارد. 

. داشاره دارن گِل آدم ۀمانداقیاز ب بر آفرینش حوا بوده و روایاتی که آدم ۀاز دند خلق حوا

بر  هاییآسیب ،در هر دو بخش دهدمی احادیث هر دو دسته نشان و بررسی وثوق سندی مصادر شناسیِآسیب

 روایات وارد است که نیازمند بررسی خواهد بود.

 .شناسی، مصادر، اسنادآسیبگل،  ۀماند، دنده، باقیحوا :هاکلیدواژه

 مقدمه

ی جدّ یها و اختلافاتذهن عالمان اسلامی را به خود مشغول ساخته و بحث ،از دیرباز تا کنون نش حواآفری چگونگیِ

توان در روایاتی دانست که محدثان فریقین در کتب رواییی خیویش بییان ها را میاین بحث ۀآورده است. ریش پدیدرا 

سیازد. گل او را به ذهن متبیادر میی ۀماندیا باقی آدمچپ  ۀاز دند آفرینش حوا ،هاروایاتی که ظاهر آن ؛اندکرده

چنیین هم آفیرینش انسیان ودربیارۀ تأثیری جدی بر تفسیر آیات  ،موضع عالمان اسلامی در مقابل این گروه از روایات

، پس لازم است روایات موجودبه این روایات النساء داشته است. با توجه به تنوع نگرش دانشمندان علوم اسلامی احکام

آنچه در این مجال میدنرر قیرار  امر روشن شود. شناسی قرار گیرند تا حقیقتِمورد بررسی دقیق و آسیب آوری،از جمع

ها، به دلیل طولانی و بررسی متون آن استشناسی اسناد و مصادر روایت در جوامع روایی فریقین آسیب شد، داده خواهد

 ود.شدن مقاله، نیازمند پژوهشی مستقل خواهد ب

 پژوهش پیشینۀ

گیرد که از گذشته تا کنون مورد توجه بسیاری از عالمان در شمار موضوعاتی قرار می ،حوابررسی احادیث آفرینش 

غالب تفاسیر فریقین در هنگام بررسی این دسته از آیات، موضع ای که به گونه ،قرار داشته است سنتاهلشیعه و 

به  لیذدیدگاه  جپن ،اند. از بررسی اجمالی متون و منابع موجودرا بیان داشته روایات آفرینش حوادربارۀ خویش 

 دست آمد:
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 نخسیت ۀاند و گاه ظیاهر آییگونه تأویلی را برنتافتهظاهر این روایات را پذیرفته و هیچ ،فریقین گرایاننصپذیرش:  .1

ها تعدادی از بزرگان شیعه نیز آن ،در این میان 1اند.حمل کرده چپ آدم ۀاز دند را بر آفرینش حوا «نساء» ۀسور

  2اند.کردهدر معنای آیات مطرح  ،را به عنوان احتمال

هیا را ییا آنو پذیرنید را نمیصدور این دسته روایات  ،سنتاهلعلمای  شماری از عالمان شیعه و برخینفی صدور:  .2

  3.دانندتقیه می

تأویلی این  معنای .اندانسته و آن را به تأویل بردهوم ظاهری آیات را معتبر ندمفه ،گروهی از عالمان اسلامیتأویل:  .3

جسیمانی و  ۀتر بیودن قیوقوی ،چپ آدم ۀاز دند حواچنین است که منرور از آفرینش  مزبورروایات در رویکرد 

  4است.حیوانی زنان در مقایسه با مردان و بالاتر بودن نیروی روحانی و ملکوتی مردان از زنان 

های اخلاقی زن در زندگی است و هید  ایین تمثیلی داشته و ناظر به کژی ۀاین روایات جنب :اندبرخی گفتهتمثیل:  .4

ماند که اگر بخواهید راستش می جک ۀزن به مانند دند :اندسفارش به مدارا کردن با جنس زن است. گویا فرموده ،روایات

  5!حال خود واگذارده و با او مدارا کنید شکند؛ پس ناچارید وی را بهکنید، می

حکیم پیدر )آدم( را  ،نسبت به سایر اعداد نُه،ارقام یک تا  :انداعداد گفته ۀمحاسب داران فنّطر توجه به علم اعداد:  .5

از جمع  آدم است و صّآید که عدد خابه دست می 45عدد  نُه،مادر )حوا( است. از جمع یک تا  ۀبه منزل جدارند و رقم پن

شیود حاصل میی 45عدد  نُه،و  جست. باز از ضرب دو رقم پناحوّ  ّصآید که عدد خابه دست می پانزدهعدد ، جیک تا پن

 جگویند. در ضرب پنمی «مربع»و حاصل ضرب را  «ضلع»دو طر  ضرب را  ،آدم است. در علم حساب صّکه عدد خا

راز فرمیایش  ،ست. با توجه به این محاسبهاحوّ ۀاست که به منزل جپن یک ضلع کمتر از ضلع دیگر است و آن رقم نُه، و

جیا از در این« أیسر» ۀزیرا واژ ،گرددروشن می« خلق شده است از از ضلع أیسر آدم حوا»که فرمودند:  6پیامبر

 6به معنای چپ.« یسار»نه از  ،به معنای قلیل است« یسر»

یحضره من لا تحقیقاکبر غفاری در و علی یر المرأۀ فی عصر الرسالهتحرشقه در اندیشمندانی چون أبو در دوران معاصر،

فصلی  ،شخصیت و حقوق زن در اسلاماند. آقای مهریزی نیز در کتاب بررسی این روایات را مدنرر خود قرار داده الفقیه

تون، به برخی مشیکلات اسیناد نییز های وارد در ناحیۀ مداده و علاوه بر بیان آسیب صرا به بررسی این روایات اختصا

 است. این روایات را مورد بررسی قرار داده ،ا تا مریمزنان قرآنی از حوّاشاره کرده است. خانم فرجامی نیز در کتاب 

                                                           

 المعانی،بیان ؛443ص ،3ج التفسیر المرهری، ؛302ص ،1ج ،الجامع لأحکام القرآن ؛797ص ،2ج ،التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم تاج: ک.. ر1

 .468ص ،1ج

 .265، ص4ج ،تفسیر اثناعشری؛ 464ص ،إرشاد الأذهان إلی تفسیر القرآن؛ 189ص، تفسیر القرآن الکریم؛ 488، ص1ج ،جوامع الجامعر.ک: . 2

 ،7ج ،تفسیر نمونه ؛148ص ،1ج ،المیزان فی تفسیر القرآن ؛4ص ،4ج ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن ؛108 و 107ص الإسلام، جدید: ک.. ر3

 .52ص

 .415ص ،1ج ،تفسیر الصافی. 4

 .300، ص3ج تفسیر بیان السعادۀ فی مقامات العباده، .5

نگاهی نو به روایات آفرینش زن »ر.ک: ها تفصیلی دیدگاه برای مطالعۀ، 116ص ،11ج ،ر الأئمۀ الأطهاربحارالأنوار الجامعۀ لدرر الأخبا. 6

  .52ی50ص ،5، ش نامه قرآن و حدیثپژوهش ،«چپ مرد ۀاز دند



ت چنین توجه به منابعی اسبررسی مستقل اسناد احادیث و هم ،باشدها کمتر مورد توجه میگونه از پژوهشآنچه در این

به لحاظ سندشناسی  ،شناسی این روایاتاین پژوهش به هد  بررسی و آسیب ،در نتیجه اند؛ایات را ذکر کردهکه این رو

 و مصدرشناسی نگارش یافته است.

 شناسی روایاتگونه

دستۀ اول روایاتی هستند  سازد؛می صدو دسته از روایات را در این موضوع مشخ ،سنتاهلبررسی منابع روایی شیعه و 

 ،سینت مشیترک اسیتوع که در منیابع رواییی شییعه و اهلاشاره دارند. این موض آدماز دندۀ  خلقت حواکه بر 

این موضوع بیه دسیت دربارۀ  ،2سنتاهلروایت در هشت در شیعه و  1روایت 26تری نیز دارد. های کوچکزیرمجموعه

بر خلق  ،یث آن با روایات دستۀ اول تعارض دارندشود و برخی احادآمد. دستۀ دوم که تنها در متون روایی شیعه دیده می

 3:روایت شیعی یافت شد ششکنند. در این دسته نیز دلالت می آدمماندۀ گِل از باقی حوا

                                                           
 گردد: نمونه به چند مورد اشاره می . برای1
، زیرا از مرد فرمودند: زن را زن نامیدند صادق امام؛ «نَّهَا خُلقِتَْ مِنَ المَْرْءِ یَعْنیِ خُلقِتَْ حَوَّاءُ مِنْ آدمََ : سمُِّیَتِ المَْرْأَۀُ مَرْأَۀً لِأَقَالَ  اللهعبدأَبیِ»ی 

 .خلق شد ا از آدمحوّ یعنی آفریده شده است؛

روُحهَُ بَعدَْ  نَّ اللَّهَ تبَاَرکََ وَ تَعَالىَ نفََخَ فیِ آدَمَاأَخرْجَهَُمَا مِنهَْا خطَِیئَتهُُمَا فقََالَ: وَ أنَاَ حاَضِرٌ کَمْ لبَثَِ آدَمُ وَ زوَْجهُُ فیِ الْجَنَّۀِ حَتَّى  اللهسُئِلَ أبَُوعبد»ی 

پرسید:  ؛ مردی از امام صادق«جنََّتَهُ منِْ یَوْمِهِ ذلک...هُ ثُمَّ أَسْجدََ لَهُ مَلَائکَِتَهُ وَ أَسْکَنَ أَضْلاَعهِِ  زوََالِ الشَّمْسِ مِنْ یوَْمِ الْجُمعُۀَِ ثمَُّ بَرَأَ زوَجَْتَهُ منِْ أَسفْلَِ 

 در آدمح رو ،از زوال آفتاب در روز جمعه خداوند پسچه مدت در بهشت سکونت داشتند تا اشتباه آنان سبب اخراجشان گردید؟ فرمودند:  آدم و حوا

 .آنان را در بهشت اسکان داد...  رمان سجدۀ فرشتگان را صادر کرد وسپس ف بیافرید؛ های پایین آدمدندهدمید و در همان روز همسرش را از 

لْعٍ وَرَّثَ مِیراَثَ النِّسَاءِ بضِِ کَانَ یُوَرِّثُ الخُْنثَْى فَیَعُدُّ أَضْلاَعَهُ فإَنِْ کَانتَْ أَضلْاَعهُُ نَاقصَِۀً منِْ أضَْلَاعِ  طَالبٍِأنََّ عَلیَِّ بْنَ أَبیِ جَعفْرَِ بْنِ مُحَمَّدٍ عنَْ أبَِیهِ»ی 

 امام؛ «مِنْ أضَْلاَعهِِ ضلِعٌْ واَحِدٌص القْصُوَْى الْیسُرَْى فَنقََ خُلقِتَْ منِْ ضلِعِْ آدَمَ عنَْ ضلِعِْ النِّسَاءِ بضِِلعٍْ لِأنََّ حَوَّاءَ أَضْلاَعُهُص الرَّجُلِ لِأنََّ الرَّجلَُ تَنقُْ

به او  ،شمرد. اگر یک دنده کمتر از زنان داشتها را میهای آندنده ،برای تعیین ارث افراد خنثی ؤمنینالماند: امیرکردهاز پدرشان نقل  صادق

تر کملذا مرد یک دنده  خلق شد؛ از دندۀ چپ آدم داد، زیرا مرد یک دنده کمتر از زن دارد و این نیز از آن جهت است که حواارث مردان می

 .دارد

ثمَُّ  مَ الجُْمُعۀَِ بَعْدَ الزَّوَالِمنِْ یوَْمَ خلَقََهُ اللَّهُ إِلىَ یوَْمَ قَبضَهَُ تسِْعَمِائَۀٍ وَ ثلََاثیِنَ سنَۀًَ وَ دفُنَِ بِمکََّۀَ وَ نفَخََ فِیهِ یَوْ کاَنَ عُمرُُ آدمََ  قَالَ: جَعفْرٍَعنَْ أَبیِ»ی 

وَ أَخْرَجهَُمَا منَِ الْجَنَّۀِ بَعْدَ غرُوُبِ  تَهُ منِْ یَوْمهِِ ذلَکَِ فَماَ اسْتقَرََّ فِیهاَ إِلَّا ستَِّ سَاعاَتٍ مِنْ یَومْهِِ ذَلکَِ حَتَّى عصََى اللَّهَ وَ أَسْکَنَهُ جَنَّ أَضلْاَعهِِ  بَرَأَ زوَْجَتَهُ مِنْ أَسفْلَِ 
سال بود و در مکه دفن  930، ید تا وقتی که از دنیا رفتاز زمانی که خدا او را آفر حضرت آدم فرمودند: عمرِ ؛ امام باقر«الشَّمْسِ وَ مَا باَتَ فِیهَا

ساعت در شش تنها د و از آن روز در بهشتش مسکن داد؛ ایجاد کر اشترین دندهاز پایینگردید و روز جمعه بعد از زوال در او دمید. سپس همسرش را 
 .نماندندفتاب از بهشت بیرون کرد و شب را در آن از غروب آ ها را پسکه نافرمانی خداوند کرد و خدا آنآن مستقر بود تا این

 امام؛ «هو ضلع أعوج، فخلق منه حواء... و جنبه الأیسر ما یلی الشراسیف ، خلق الله من ضلع: فلما نام آدمقال جعفر بن محمد الصادق»ی 

 .... را خلق کرد حوا ،شکم است و سویج که ک دندۀ طر  چپ آدمرا خواب ربود، خدا از  که آدم : هنگامیفرمودند صادق

 .شکندمی ،اگر بخواهید آن را صا  کنید ؛ماندهمچون دنده میفرمود: زن  ؛ پیامبر«أَقمَْتهََا کسَرَْتهََا... نْ: إنَِّمَا الْمرَْأَۀُ کَالضِّلعِْ إِاللهِقَالَ رَسوُلُ »ی 

ج اعو یزل لم ترکته ان و کسرته تقیمه ذهبت فان أعلاه الضلع فی شئج اعو و ان لعض من خلقت المرأۀ فان بالنساء استوصوا: اللهرسول قال». 2

بالاتر است و اگر  ،تر استخلق شده است و در دنده آنچه کج جاز دندۀ کزیرا زن  ،زنان به نیکى رفتار کنید : بافرمودند ؛ پیامبر«بالنساء فاستوصوا

 کنید!پس با زنان به نیکى رفتار  ماند؛میج ک ،اگر رهایش کنید شکنید وآن را مى ،بخواهید راستش کنید

قلت: یقولون: إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم، فقال: کذبوا أ  هذا الخلق ء یقولونشی ء خلق الله حواء فقال: أیمن أی شی جعفرسألت أبا». 3

قال: قال  :ء خلقها فقال أخبرنی أبی عن آبائه: من أی شیاللهرسولیا ابنیر ضلعه. فقلت: جعلت فداک کان الله یعجزه أن یخلقها من غ

و فضلت فضلۀ من الطین فخلق منها  : إن الله تبارک و تعالى قبض قبضۀ من طین فخلطها بیمینه و کلتا یدیه یمین فخلق منها آدماللهرسول

را از دندۀ مرد خلق  حوا ،گویند؟ گفتم: معتقدند خداید؟ فرمود: دیگران چه میآفر یرا از چه چیز پرسیدم: خدا حوا ؛ از امام باقر«حواء

چگونه خلق شد؟ فرمود: پدرم از  پس حوا گفتم: فدایت گردم! را مستقل بیافریند؟! گویند. آیا خداوند قادر نبود که حوامی : دروغکرد. فرمودند

آن ی  که هر دو دست او راست استی با دست راست خود  ،خدا مشتی خاک از زمین برداشت ، نقل کرده است که9پدرش و جدش تا برسد به رسول خدا
 .را خلق کرد احو ،از باقی آنرا بیافرید و  را به هم زد و از آن آدم



 
 شود.پرداخته میدر ناحیۀ مصادر و اسناد  ،های وارد بر هر دسته از احادیثبه بیان آسیب ،در ادامه

 مصادر روایات شناسی آسیب

 .شدخواهد بررسی  ،سنتاهلشناسی مصادر، هر دسته از احادیث به صورت مجزا و به تفکیک شیعه و آسیب ۀندر زمی

 اول ۀدست

که در  استها حاکی از این مسئله دلالت دارد. بررسی آدماز بخشی از وجود  حوااول روایات، بر آفرینش  ۀدست

انید، اکثیر گزارش شده 2یا برخی از کتب شیخ صدوق ،1اربعۀ شیعه یکی از کتب، الکافیروایت که در یازده  جزبه ،شیعه

 صورت بیان داشت:این توان به روایات از مصادری ضعیف برخوردارند. علل ضعف مصادر روایات را می

تواند آسیبی می ،در قرون متأخر و عدم وجود آن در کتب متقدمین یظهور روایت ،شکبی تأخر زمانی در نقل روایت: .1

 روایات این دسته باید گفت: ۀحدیث تلقی گردد. در زمینآن ای بر

 1که به منبعی دیگر ارجاع داده شود.بوده است، بدون آن الانواربحار ،روایت ششی آغازگر نقل 

                                                           

 .9ح، 442، ص5ج ،الکافی. روایت اول: 1

 .5702ح، 326، ص4ج ،من لایحضره الفقیهروایت دوم: 

 .5704ح، 328و 327، ص4جهمان، روایت سوم: 

 .3ح، 337، ص5ج ،الکافیروایت چهارم: 

  .4ح، همانروایت پنجم: 

 .33ح، 470، ص2ج، علل الشرائع. روایت ششم: 2

 .1ح، 17و 16، ص1ج، همانروایت هفتم: 

 .1ح، 48ص، معانی الأخبار: روایت هشتم

 .1ح، 498، ص2، جعلل الشرائعروایت نهم: 

 .1ح، 305ص، خبارمعانی الأروایت دهم: 

  .339ص: الإختصاص،روایت یازدهم: 



 2در قرن ششم هجری نقل کرده است. الإحتجاجروایت را ابتدا یک ی 

 3که متعلق به قرن ششم هجری است. خویش آورده الأنبیاءصقصرا تنها راوندی در  یی روایت

 4.استدر قرن چهارده هجری  مستدرک الوسائلنیز  یی آغازگر نقل روایت

عالمان شیعه نزد  ،ل گوناگونی که در ادامه بیان خواهد شدیبرخی منابع به دلا عدم اعتبار مصادر نزد عالمان شیعه:. 2

 :به این نکته توجه داشتها باید ات آنهنگام استفاده از روای ،در نتیجه؛ جایگاه خوبی ندارند

عیاشی تفسیر نفیسی دارد  5اند.نقل شده تفسیر العیاشیاز  ،ی دو روایت از مجموع روایاتی که در این دسته وجود دارند

طور اما این تفسیر به  ،گیردتا پایان قرآن را در بر می که روایات را با سند و در کمال دقت و اعتبار در آن آورده است و

حدیث از امام اکتفا  سندهای آن را حذ  کرده و تنها به اولین راویِ ،کامل در دست نیست. برخی نیز از روی غفلت

ها را آن ، اماآوردمی بیتاهلهمراه با احادیث منقول از  ،چه در تفسیر و چه در تأویل ،عیاشی آیات را 6اند.کرده

شده همراه روایت ی که با کمال تأسف حذ  ذکر سندِ ۀی را به عهدشته است و نقد و بررسبدون جرح و تعدیل گذا

 های دیگر با سندهای ضعیفکه در کتاب به برخی از قرائات نادر منسوب به ائمهچنین هم .گذارداند ی وامیگردیده

 اعتبار است.کتاب مذکور نزد عالمان شیعه بی ،واز این ر  7؛اشاره کرده است ،ندآورده شده یا مرسل و فاقد حجیت

که در که علاوه بر آن نقل شده استالبرهان فی تفسیر القرآن اولین بار در  ،از مجموع روایات این دستهی دو روایت 

احادیث  یهاشم بن سلیمان بحرانسید ،در قرن یازدهم 8.ندارد اعتبار چندانی نیز ،گیردشمار کتب متأخر شیعه قرار می

را بر « البرهان فی تفسیر القرآن»آورد و نام  گرد یحدیث یهاو نیز سایر کتاب ییرتفس یهاروایی را از درون کتاب

ها ضعیف یا مرسل نزیرا یا سند آ ،ندارند یقریب به اتفاق این روایات در میزان اعتبار، وزن یول ،کتاب خویش نهاد

آن، احیاناً با علم یا عقل  افزون بر ؛ر استشریعت ناسازگا ییا مفاد آن با اصول عقاید و مبانو السند است است، یا مقطوع

                                                                                                                                                                                     

رأیت ». وی در آغاز سند روایت چنین آورده است: 1ح، 92 و 91، ص56ج، ربحارالأنوار الجامعۀ لدرر الأخبار الأئمۀ الأطها . روایت دوازدهم:1

 برای خواننده مجهول است. د وکنش را از منابع معتبر بیان نمیمقصود خوی ، اما«فی بعض الکتب المعتبره
 .5ح، 266و  265، ص57ج، همانروایت سیزدهم: 

 .13ح، 57، ص56روایت چهاردهم: همان، ج
 .4ح، 265، ص57روایت پانزدهم: همان، ج

 .35ح، 113، ص11ج: همان، روایت شانزدهم
 .33، ص15ج همان،روایت هفدهم: 

 .328، ص2ج ،علی أهل اللجاج الإحتجاج. روایت هجدهم: 2

 .4ح، 42و  41ص ،ءالأنبیاقصص. روایت نوزدهم: 3

 .16635ح، 255، ص14ج مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،. روایت بیستم: 4

 .2ح، 215، ص1ج ،تفسیر العیاشی یکم:و. روایت بیست5

 .11ح، 10، ص2ج همان،دوم: وروایت بیست

اند؛ بدین مضمون که چون در این دیار کسى را نیافتیم که داراى سماع و اجازه از مؤلف باشد، هى ارائه کردهى این کار نارواى خود، عذر ناموج. برا6
 داند.را عذر بدتر از گناه میامر ن سندهاى آن را حذ  کردیم. علامه مجلسى)ره( ای

 .178و  177ص، 2ج ،تفسیر و مفسران. 7

 .2068ح، 10ص، 2ج ن،البرهان فی تفسیر القرآسوم: و. روایت بیست8

 .5841ح، 347، ص3ج همان،چهارم: وروایت بیست



  1؛رسدببعید به نرر  بیتاهلاز  یگردد تا صدور چنین احادیثیاین جهات موجب م یتمام سلیم نیز مخالفت دارد.

 یابد.اعتبار این منبع نزد عالمان شیعه کاهش می ،در نتیجه

اظ مصدری در وضعیتی ضعیف قرار به لح ،بوده است تفسیر القمیکه آغاز نقلشان از ی دو روایت نیز به دلیل آن

این تفسیر  که فاقد اعتبار است. شواهدی در دست است ،عاکنون از دیدگاه محققان جهان تشیهماین تفسیر  2گیرند.می

اند، بزرگواری همچون علی بن ابراهیم، که خود و پدرش عصر حضور و غیبت کبری را درک کرده ۀتواند نوشتنمی

  3باشد.

حدیث بر اساس مبانی سنیان دارای منابعی شش  ،به دست آمد سنتاهل از میان هشت روایتی که از منابع حدیثیِ 

 5دلیل ضعف مصدر دو روایت دیگر اند.صحاح سته و یا مسانید مورد اعتماد آنان گزارش شده که در برخیچرا ،4رندمعتب

 را نیز باید تفرد در نقل حدیث دانست.

 دوم ۀدست

تنها در  ،دلالت دارد. این دسته از روایات گلِ آدم ۀمانداز باقی دوم شامل روایاتی است که بر آفرینش حوا ۀدست

توان به لحاظ حدیث را میدو  ،گردد. در این میانروایت را شامل می شش ،متون روایی شیعه به دست آمد و در مجموع

 :نداین حیث ضعیف ل زیر ازیبه دلا هبقیو  6معتبر دانست ،مصدرشناسی

لحاظ به  ،به دست آمددر منابع متأخر بار  یناولکه روایت به دلیل آنیک  ،در این مجموعه تأخر زمانی نقل روایت:. 1

 .است بوده 7حویزی ،روایتاین نقل  آغازگرِ  .دگردمصدرشناسی ضعیف تلقی می

، این ورده است و علامه مجلسی به نقل از ویآ الأنبیاءصقصالدین راوندی در یک روایت را قطب تفرد در نقل: .2

 8 تفرد در نقل دارد. ،در نتیجه کند؛نقل می الأنواربحارروایت را در 

                                                           
 .178و  177ص، 2ج؛ 459 و 458ص ،1ج ،تفسیر و مفسران. 1

 .45، ص1ج تفسیر القمی،پنجم: و. روایت بیست2

 .60، ص1ج تفسیر القمی،ششم: وروایت بیست
 .185ص، 2ج  ،تفسیر و مفسران. 3

 .1468ح، 585ص، صحیح مسلم؛ 4890ح، 1861ص ،3ج ،یح البخاریصح. روایت اول: 4

 .148و  147ص ،2ج،  سنن الدارمیروایت دوم: 

 .493 و 492ص ،2ج ،مسند الحمیدی؛ 588ص ،صحیح مسلمروایت سوم: 

 .26438ح، 310ص ،6ج ،مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ 2ح، 184ص ،4ج، المصنفروایت چهارم: 

 .4178ح، 1130ص، کتاب الثقاتیت پنجم: روا

 .525ح، 175 و 174ص ،1ج ،ماجهسنن ابنروایت ششم: 

  . 4718ح، 852ص ،3ج ،تفسیر القرآن العریم. روایت هفتم: 5

 .52: ص ،1ج ،الدر المنثور فی تفسیر المأثورروایت هشتم: 

 .1ح، 512ص، 2ج ،لشرائععلل ا؛ 1ح، 192و 187ص من لایحضره الفقیه،. روایت اول: 6

 .1ح، 18و  17ص، 1ج، علل الشرائع؛ 380و 379، ص:3ج، من لایحضره الفقیهروایت دوم: 

 .15ح، 434، ص1ج ،تفسیر نورالثقلین. روایت سوم: 7

 .50ح، 70و 69ص ،ءالأنبیاقصص. روایت چهارم: 8



 ۀاز این حیث دربردارند ،المان شیعهبه دلیل عدم اعتبار مصادر نزد عروایت  دو صادر نزد عالمان شیعه:عدم اعتبار م .3

 اند.بوده 2البرهان فی تفسیر القرآنو  1تفسیر العیاشی نقل این روایات ضعف خواهند بود. آغازگرِ

 شناسی مصادر روایات فریقینآسیب برآیند 

به لحاظ  ،اندنقل شده آفرینش حوادربارۀ  ،روایاتی که در شیعه بیشترکه  شودمی صمشخمزبور های پس از بررسی

دقت و  ،گام مواجه شدن با این گروه از روایاتدر هن ،گرددندارند. همین امر سبب میمصدرشناسی وضعیت مناسبی 

 ،اندوضعیت متفاوت بوده و اکثر مصادری که این روایت را نقل کرده ،سنتاهلاما در ؛ ته شودتأمل بیشتری به کار گرف

 از جایگاه والایی نزد آنان برخوردارند.

 اسناد شناسی آسیب

سی است. در این بخش نیز احادیث هر دسته به تفکیک شیعه های وارد بر احادیث، سندشناگام بعدی در شناخت آسیب

 گیرد.میمورد ارزیابی قرار  ،های عالمان هر فرقهبر اساس ملاک چنینهم و سنتاهلو 

 اول ۀدست

که ضعیفند. با توجه به این ،اشاره خواهد شد نه آلی که در ادامه بیبه دلا ،غالب اسناد احادیث شیعه در این موضوع

ممکن است یک روایت در چند بخش اند، شدهها بررسی و ارزیابی ایات دارای چندین سند بوده و تمامی آنبرخی رو

 .شده باشدآورده 

 روایات صحیح

 در میان روایات شیعه، هفت حدیث زیر دارای اسناد صحیحند:

 و به صورت زیر است: 3صحیح بوده ،اول ۀی سند روایت شمار

 

به   5«مشیخه»با استفاده از  ،4آورده است یحضره الفقیهمن لاو سندی که شیخ صدوق در ارد سه سند د ،سومی روایت 

 :استصحیح . این سند دشوصورت زیر کامل می

                                                           

 .7ح، 216، ص1ج، تفسیر العیاشی. روایت پنجم: 1

 .2066ح، 10، ص2ج، البرهان فی تفسیر القرآنت ششم: . روای2

لْعِجْلیِ قَالَ: سَألَتُْ هِشَامِ بنِْ سَالمٍِ عنَْ برُیَدٍ امُحمََّدُ بْنُ یحْیى عنَْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّدٍ وَ عَلیِ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ جمَِیعاً عَنِ ابنِْ محَْبُوبٍ عنَْ . »3

 .9ح، 442ص، 5ج ،الکافی؛ ...«جَعفْرٍَأَبَا

 : 5704ح ،328و 327، ص4ج ،من لایحضره الفقیه؛ «...قاَلَ عَاصمُِ بْنُ حُمیَْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ قیَسٍْ عنَْ أبَِی جَعفْرٍَ روََى». 4

 .477ص ،4ج همان،. 5



 
توجه به برخی نکات لازم  ،این سند ۀنیز صحیح است. در زمین 1آمده هفتمبرای روایت  الشرایععللی سندی که در 

قل روایات فراوان از او توثیق و ن« علی بن أحمد بن محمد بن عمران»دلیل اعتماد را به « عبداللهمحمد بن أبی» :است

را اَداشده در زمان « حمزۀعلی بن أبی»روایات  2کند.وی بسیار از ضعفا نقل می :چند نجاشی گفته استهر ؛کنندمی

 گروهی بر امام کاظم ؛شیعیان به سه دسته تقسیم شدند ،زیرا پس از شهادت امام کاظم ،دانندصحت مذهب می

 جواوجپذیرفتند و گروهی نیز نتوانستند راهی برای خود برگزیده و ها یاللهرا به خلیفۀ دند، برخی امام رضاکرتوقف 

شیعیان خویش را از نشست و برخاست با واقفه بازداشتند و استماع حدیث از آنان را  ائمه ،ماندند. پس از این زمان

 ،دکرتوقف  مشایخ نقل روایت از این افراد را کنار گذاشتند. یکی از افرادی که بر امام کاظم ،یجهدر نت 3؛دندکرنهی 

بسیاری معتقدند احادیث موجود از وی را مشایخ در زمان صحت  ،. با توجه به آنچه بیان شداست حمزهعلی بن أبی

نقل از این افراد وجود نداشت. با پذیرش این  ۀزاجا ،رمان امامان پس از آنطبق ف زیرا ،اندمذهبش از او بیان داشته

 4روایت مذکور صحیح خواهد بود. ،مبانی

عبدالله بن »که منرور « عبدالله بن محمد» ،دهدها نشان میید بیان داشت که بررسیبا 5چهارمسند روایت  ۀی در زمین

در  و بوده ثقه «بن سیابهرحمن عبدال» چنیناست و هم« بن علی أشعری أحمد بن محمد»برادر  ،«محمد بن علی

 سند صحیح است. ،نتیجه

که با استفاده از اسناد پیشین در همین  6آمده است الانبیاءصقصدر « بالإسناد المتقدم»با عبارت  نوزدهمی روایت 

 د:کرکامل  لیذتوان آن را به صورت می 7،کتاب

                                                           
الْکوفیِ عنَْ مُوسىَ بنِْ عِمرَْانَ النَّخَعیِ عَنْ عَمِّهِ الْحسَُینِ بْنِ یزیِدَ  اللهعبدهُ قاَلَ حَدَّثَنیِ مُحَمَّدُ بنُْ أَبیِ عَلیِ بنُْ أَحْمدََ بنِْ محَُمَّدٍ رَضیِ اللَّهُ عَنْ حَدَّثَناَ. »1

 .1ح، 16ص، 1ج ،علل الشرائع؛ «...قَالَ اللهعبدالنَّوْفَلیِ عَنْ عَلیِ بْنِ أَبیِ حَمْزَۀَ عنَْ أبَِی بصَِیرٍ عَنْ أبَِی 

 .1020 ش ،322ص ،رجال النجاشی. 2

 .768تا 755، ص2ج، اختیار معرفۀ الرجال. 3

  گفتارهای آیۀالله شبیری زنجانی.درس :. برگرفته از4
، 5ج ،الکافی ؛«...بْنِ سیَابَۀَ عنَْ أبی عبَدِاللهِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ علَیِ بْنِ الحْکَمِ عنَْ أَبَانِ بْنِ عثُْماَنَ عَنْ عبَْدِ الرَّحمْنَِ اللهعبدمُحمََّدُ بْنُ یحْیى عَنْ . »5

 .3ح، 337ص
 الصَّادقِِ اللهعبدعُمیَرٍ عَنْ أبَاَنِ بْنِ عثُْمَانَ عنَْ مُحمََّدٍ الْحَلَبیِ عَنْ أَبیِ  عنَْ یعقُْوبَ بنِْ یزیِدَ عَنِ ابْنِ أَبیِ اللهعبدالمُْتقََدِّمِ عنَْ سعَدِْ بنِْ  وَ بِالإِْسْنَادِ. »6

 .4ح، 41ص ،الأنبیاء و المرسلین النور المبین فی قصص «...قَالَ

 .35ص همان،. 7



 
گروهی او را امامی  اما ،استموثق « بان بن عثمانأ»به دلیل ناووسی دانستن  ،سند روایت بر اساس قول مشهور

  1.شوددانند و در نتیجه روایت صحیح میالمذهب میصحیح

 . است السندنیز صحیح 2آمده است تفسیر القمیکه در  ششموبیستی روایت 

 روایات موثق

  :شودثق هستند که در ذیل آورده میدارای اسنادی مو ،دو روایت از میان روایات شیعه

توان می 3به صورت مرسل آورده است که با استفاده از مشیخه یحضره الفقیهمن لارا شیخ صدوق در  دو ۀی روایت شمار

 د:کرمل صورت کااین آن را به 

 
  4.استموثق  ،اندرأی داده« السکونی»که مشهور رجالیان بر عامی بودن این روایت به دلیل آن

  6.استموثق « غیاث بن إبراهیم»دلیل وجود به  ،5شیخ صدوق نهُ ۀی روایت شمار

 روایات ضعیف

هایی که به هر یک آسیب ادامه،شناسی ضعیف قلمداد گردد که در گردد تا روایتی از حیث سندعوامل متعددی سبب می

 گردد:به ترتیب بیان می ،از اسناد روایات وارد است

که طالب حدیث، کتاب یا حدیثی به خط یکی از مشایخ  تاسیکی از طرق تحمل حدیث  ،وجاده ای:روایات وجاده (الف

 .هستاحتمال وجود اشکال  ،که مستقیماً از شیخ دریافت نشده استبه دلیل آن اما 7،حدیث بیابد

                                                           

 دربارۀ در سند، بدون بحث «عمیرابیابن»، به دلیل وجود «ال ثلاثهتوثیق مشایخ رج»برخی نیز با پذیرفتن قاعدۀ . 3، ش74ص، خلاصۀ الأقوال. 1

 ند.کنتلقی میح وثاقت أبان بن عثمان، سند را صحی

 .60ص، 1ج ،تفسیر القمی؛ «قَالَ... اللهعبدفإَِنَّهُ حَدَّثَنیِ أَبیِ عَنِ النَّضرِْ بْنِ سُویَدٍ عنَْ هِشَامٍ عَنْ أَبیِ . »2

 .459ص، 4ج، من لایحضره الفقیه .3
 .3، ش316ص،خلاصۀ الأقوال .4
ثِ بنِْ إِبرَْاهیِمَ عنَْ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ الْحسَُینِ بنِْ أَبیِ الْخطََّابِ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ یحْیى الْخزََّازِ عَنْ غِیا اللهعبددُ بنُْ أَبیِ رَحمِهَُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثنَاَ سعَْ. »5

 .1ح، 498ص، 2ج ،علل الشرائع؛ «قاَلَ... اللهعبدأَبیِ

 .1542 ش ،142ص ،اختیار معرفۀ الرجال. 6

 .138ص و درایۀ الحدیث،علم الحدیث . 7



 ،یابی به این کتاببدین معنا که طریق علامه مجلسی برای دست ؛1استای و بدون عنوان وجاده دوازده، ۀروایت شمار

 گردد و دیگر نیازی به بررسی اسناد آن نیست.ین امر سبب ضعف طریق مینیست و هم صمشخ

 شوند:سندی ندارند که در ذیل آورده می ،سه روایت در میان روایات این دسته روایات بدون سند: (ب

 بدون سند و ذکر نام معصوم نقل کرده است. العللرا علامه مجلسی از کتاب  سیزده ۀی روایت شمار

خنا رضی الله عنهم بأسانید مرفوعۀ متصلۀ قد ذکرتها یحدثنا مشا»به صورت  ،معانی الأخباردر  هشت ۀی روایت شمار

ن نقل انیست و از معصوم صکه اسناد این روایت مشخبه دلیل آناما  ،آمده است« ...فی کتاب علل الشرایع و الأحکام

 اعتباری ندارد. ،گرددنمی

 ،که به دلیل عدم اتصال به معصوم و نیاوردن سند استلقمان به فرزندش  بخشی از وصیت یازده، ۀی روایت شمار

 ضعیف است.

 ند:اگونهاز سند آن افتاده باشد. اسناد زیر این ،شود که یک راوی یا بیشترمرسل به حدیثی گفته می اسناد مرسل: (ج

 .استدارای ارسال کامل ۀ هجده، ی روایت شمار

 آمده که دارای ارسال کامل است.« بإسناده عن أبیه عن آبائه»به صورت  انالبرهنیز در  23 ۀی روایت شمار

ای از اسناد نیز با وجود قرینه، امام . در پارهاست ، امام باقر252 ۀدر اسناد روایت شمار« جعفرأبی»تعبیر ی ظهور 

بنابراین به نرر  ؛شده نیستتثاب از امام جواد« محبوبابن»ولی روایت  ،ر اراده شده استنیز از این تعبی جواد

 افتاده باشند. ،و امام« محبوبابن»هایی میان اسطهقطعی رخ داده باشد و واسطه یا و ،رسد در سند روایتمی

که سند تا  ،آمده است« عبداللهعن عبدالله بن سنان عن ابی»صورت به  تفسیر العیاشیدر  دوموبیستی روایت  

 گردد.د اعتبار میفاق ومتصل نیست « سنانابن»

 با دو سند آمده است: 24 ۀی روایت شمار

 آورده است و ارسال کامل دارد.« عنه عن جعفر بن محمد»آن را به صورت البرهان تفسیر . 1

بصیر عن جعفر بن ل المولی سعید بن المزیدی عن أبیتحفۀ الإخوان للمولی الفاض»به صورت  مستدرک الوسائل. 2

 غاز کرده است.روایت را آ ،«محمد

 مرسل هستند.شانزدهم، هفدهم و بیستم، ی روایات 

که وی آن را به معصوم اسناد بدون این ،نقل شود حدیث موقو  آن است که از صحابی معصوم روایات موقوف: (د

 اند:گونهدو روایت زیر این( 79، ص1362چی: )مدیرشانهدهد.

رده است که با در نرر گرفتن عباس آوو از قول ابن الدر المنثورب را علامه مجلسی از کتاپانزده  ۀشمار ی روایت

 . استموقو  بوده و ضعیف  ،های شیعهملاک
                                                           

بْنِ الْحسُیَنِ بْنِ عَلیِ  دِ بنِْ مُحمََّدِ بنِْ عُبیَدِاللهِبْنِ مُحَمَّ اللهعبدبْنِ محُمََّدِ بْنِ  اللهِ بْنُ عَلیِ بْنِ عُبیَدِاللهِبِ المُْعْتبََرَۀِ روََى فضَْلُرَأیَتُ فِی بَعْضِ الْکتُ أقَُولُ. »1
جَعفْرَِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أحَمَْدَ بنِْ  اللهعبداریَنِ بِالحْسُْنىَ عنَْ أَبیِطَالبٍِ توََلَّاهُ اللَّهُ فیِ الدَّالْحسَنَِ بنِْ عَلیِ بنِْ أَبیِسنَِ بنِْ جَعفْرَِ بنِْ الْحسَنَِ بْنِ بْنِ محُمََّدِ بنِْ الْحَ

عنَْ محَُمَّدِ  مدََ بنِْ عَلیِ الْموُنسِیِ القُْمِّی عنَْ علَیِ بْنِ بلِاَلٍ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحَمَّدِ بْنِ یوسفَُ عنَْ حبَِیبِ الْخَیرِ أَحْ الْعَبَّاسِ الدُّوریْسْتیِ عنَْ أَبیِ محُمََّدٍ جَعفْرَِ بنِْ

بحارالأنوار الجامعۀ لدرر الأخبار الأئمۀ ؛ «...حَمَّدٍ بْنِ الْحسَُینِ الصَّائِغِ عَنْ أبَِیهِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خنَُیسٍ قَالَ: دخََلتُْ عَلىَ الصَّادقِِ جَعفْرَِ بْنِ مُ

 .1ح، 92و 91ص، 56ج ،الأطهار

  .45ص، 1، جتفسیر القمی؛ «...قَالَ جَعفْرٍَسنَِ بْنِ مَحبْوُبٍ عنَْ أَبیِقَالَ وَ حَدَّثَنیِ أَبیِ عَنِ الْحَ. »2



 «مهمل»شود که به اصطلاح توصیف یا تضعیفی دیده نمی ،راویان در کتب رجالبرای برخی  عدم توصیف راویان:هـ( 

 1شود.نامیده می

 ضعیفند: ،بودن راویان مهملبه دلیل  ،به دست آمد سه ۀد از سه سندی که برای روایت شماری دو سن

با وجود  «علی بن الحسن بن علی بن فضال» ،2اندحر عاملی برای این روایت آوردهسی و شیخدر سندی که شیخ طو. 1

که فردی ثقه  است« محمد بن تسنیم الوراق»، «محمد الکاتب»و مقصود از  3.مذهب بودن دارای توثیق استفطحی

 .استضعیف  ،راویان ۀمجهول بودن بقی سند این روایت به دلیل 4است.

غضائری در کتاب خود را ابن« سعد بن طریف»ان داشت که باید چنین بی 5آمده است مناقبسندی که در ربارۀ د .2

 ند.نیز مجهول« الحسن بن العبدی»و « شریح» 6تضعیف کرده است.

 توان نشان داد:به صورت زیر می ،رفتن تعلیقی که در آن رخ داده استرا نیز با در نرر گ 7پنج ۀی سند روایت شمار

 
شده نیست و است که وثاقتش احراز« سن الواسطیمحمد بن الح»، «أبان بن عثمان»در مشایخ « الواسطی»منرور از 

 گردد.فاقد اعتبار می ،سند

 ، معتبر نیست.مهملبا وجود افراد  8شش ۀی سند روایت شمار

 معتبر نیست.« نصرأبو»به دلیل عدم احراز وثاقت  ،9دهَ ۀرت شمای روای

 گردد:به صورت زیر کامل می  10الأنبیاءصقصبر اساس کتاب  چهارده ۀی روایت شمار

 
 ،است که اگر نقل روایت در زمان صحت مذهبش دانسته شود« علی بن حمزۀ بطائنی»، «علی بن سالم»منرور از 

 گردد.سند روایت ضعیف می ،که وثاقت پدرش محرز نیستبا توجه به این اما ،دشونمیخللی از جانب وی در سند ایجاد 

                                                           

 .88ص، علم الحدیث و درایۀ الحدیث
یهِ مَیسرَۀََ عنَْ بنُْ مُعَاویِۀَ عنَْ أَبِ اللهعبدقَالَ حَدَّثَنیِ أَبیِحبنِْ مُعَاویِۀَ بنِْ میَسَرَۀَ بْنِ شرُیَ اللهعبدسنَِ قَالَ حَدَّثَنیِ محُمََّدٌ الکْاتبُِ عنَْ عَلیِ بنِْ بْنُ الْحَ عَلیِ» .2

 .354ص، 9ج، اختیار معرفۀ الرجال ؛«...أبَِیهِ 

 .676، ش257ص ،رجال النجاشی .3
 .892، ش330همان، ص. 4
 .376ص، 2ج، طالبمناقب آل ابی ؛«...حالْحَسَنُ بْنُ عَلِی الْعَبدِْی عَنْ سَعْدِ بنِْ طرَیِفٍ عَنْ شرُیَ. »5

 .56ش ،64ص ،الغضائریرجال ابن .6

 .4ح، 337ص، 5ج ،الکافی؛ «قَالَ... اللهعبد عَنِ الْواَسِطیِِّ عنَْ أَبیِأَبَانٌ. »7

بنُْ  اللهعبدالَ حَدَّثَنَا إبِْرَاهِیمُ بْنُ عاَصمٍِ بقِزَوْیِنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْحسَُینُ بْنُ یحْیى بْنِ ضرُیَسٍ الْبَجَلیِ قَالَ حَدَّثَنَا أبَُو جَعفْرٍَ عمُاَرَۀُ السَّکونیِ السُّرْیانیِ قَ. »8
بْنُ یزیِدَ قَالَ حَدَّثَنیِ یزیِدُ بنُْ  اللهعبداللهِ قاَلَ حَدَّثَنیِ أَبیِموَْلىَ رَسُولِ  اللهعبدبنِْ یزیِدَ بْنِ سلََّامِ بنِْ  اللهعبدا أبَُو جعَفْرٍَ أَحْمدَُ بْنُ هَاروُنَ الْکرْخیِ قَالَ حَدَّثنََ 

 .33ح، 470ص، 2ج، علل الشرائع ؛«...9اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ رسَوُلَ  سَلَّامٍ 

بْنُ إدِرِْیسَ الشَّامیِ قاَلَ حَدَّثَنَا هَاشمُِ بْنُ عبَْدِ الْعزَیِزِ  أبَُو نصَرٍْ محُمََّدُ بْنُ أَحمَْدَ بنِْ تمَِیمٍ السَّرَخسْیِ الفْقَِیهُ بسَِرَخسَْ قَالَ حدََّثنََا أبَُو لَبیِدٍ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا» .9
ی یتُ الرَّبَذَۀَ ألَْتَمِسُ أَبَا ذَرٍّ فَقَالتَْ لِبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمرٍَ عَنِ الْجرَیِرِی عَنْ أَبیِ العَْلَاءِ بْنِ الشِّخِّیرِ عنَْ نُعَیمِ بنِْ قَعْنبٍَ قَالَ: أَتَ[ قَالَ حَدَّثنَاَ عَ]الْمَخرَْمیِ المحرمی

 .1ح، 305ص، معانی الأخبار ؛«...9اللهِ... قَالَ رَسوُلُ امرَْأَتُهُ ذَهبََ یمْتهَِنُ

 .47 ح ،66ص ،الأنبیاء و المرسلین النور المبین فی قصص .10



« طالبن عبدالله بن محمد بن عمر بن ابیعیسی ب»در حقیقت « عیسی بن العلوی» ،1یکموبیستی در سند روایت 

 .یستسند دارای اعتبار ن ،در نتیجه ؛شده نیستکه وثاقت وی ثابت 2،است

 سنتهلااسناد روایات 

 موارد زیر به دست آمد: ،با توجه به مبانی و معیارهایی که در جرح و تعدیل دارند سنتاهلدر بررسی اسناد روایات 

 روایات صحیح

 .ندعتبرم سنتاهل، نیاز به بررسی سندی ندارند و نزد صحیحینروایات اول و سوم به دلیل نقل در 

 روایات ضعیف

 بندی شده است:هدر زیر دست سنتاهلروایات ضعیف 

 اند.اسناد روایات ششم و هشتم به صورت مرسل آورده شده روایات مرسل:( الف

« عن رجل»به دلیل وجود  م،برای روایت چهار 3مسند احمدو  مسند حارثطریق منقول در  عدم توصیف راویان: (ب

 :استمجهول 

 
« عون»در نتیجه در ؛ است« مد بن جعفر الهذلیمح»، «فرمحمد بن جع»مقصود از  ،حنبل به این روایتر طریق ابند

  4است.« عو  الأعرابی»تصحیف رخ داده و در اصل 

محمد بن »، «أبی»مقصود از  5نیازمند بررسی است. تفسیر القرآن العریمبه دلیل نقل در  ،هفت ۀسند روایت شمار

توثیق و تضعیفی به دست نیامد. « بن محمد مقاتل» بارۀدر 6وجود دارد.توثیق او  بارۀکه در است« إدریس أبوحاتم رازی

اختلا  نرر   1«محمد بن سلیم أبوهلال راسبی» بارۀاند و درتوثیق شده 8«قتادۀ بن دعامه»و  7«وکیع بن جراح رواسی»

 این سند اعتبار چندانی ندارد. ،سنتاهلنتیجه با توجه به مبانی  در ؛وجود دارد

                                                           
 .2ح، 215ص، 1ج، 1380العیاشی:  ؛...«المُْؤْمنِِینَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عنَْ أمَِیرِالْعَلوَِی عنَْ أَ عن مُحَمِّدِ بن عیسى عن . »1

 .799، ش295ص ،رجال النجاشی .2
 سمعت یقول هو و البصرۀ منبر على یخطب سمرۀ سمعت قال رجل حدثنی و قال عون ثنا جعفر بن محمد اثن أبی حدثنی اللهعبد حدثنا.»3

 .8، ص5ج ،مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ «...اللهرسول
، 303ص، 2ج، حارثمسند ؛ «...اللهرسول سمعت :قال و البصرۀ منبر على یخطب جندب بن سمرۀ سمعت :قال رجل عن ،عو  ثنا هوذۀ، حدثنا»

 .488ح

 .5120ش ،6ص ،25ج ،تهذیب الکمال .4

، 852ص ،3ج ،تفسیر القرآن العریم ؛«عنهما... الله رضى عباسابن عن قتادۀ عن هلال، أبی عن وکیع، ثنا محمد، بن مقاتل ثنا أبی، حدثنا» .5

  .4718ح

 .5050، ش 381، ص24ج ،تهذیب الکمال .6
 .6695، ش 462ص، 30همان، ج .7

 .4848، ش 499ص، 23جهمان، . 8



 د:انشدهراویان تضعیف ۀدارنددربر رو،پیش روایات راویان ضعیف: (ج

شده عامه خیلی شناخته در میان« نعیم بن قعنب»که  کردباید به این نکات توجه  ،2دو ۀسند روایت شمار ۀی در زمین

و « عبدالوارث بن سعد تمیمی»، «الله الرقاشیمحمد بن عبد» 3آورده است. الثقاتحبان او را در کتاب نیست. ابن

 ،اختلافی است و گروهی« سعید بن أیاس الجریری» 4.ندافرادی موثق« عبدالله الشخیر العامریالعلاء یزید بن أبی»

 5پذیرند.و نمی برخی از احادیث وی را منکر دانسته

« الله السمینصدقۀ بن عبد»زیرا در این سند  ،استضعیف  ،چهار آورده ۀیقی که الطبرانی برای روایت شماری طر

 6شده است. تضعیف

 نکتههمین  8نیست. جآمده است که احادیثش قابل احتجا« حرملۀ بن یحیی التجیبی» ،7پنج ۀند روایت شماری در س

 .باشدفاقد اعتبار  ،سند تاکافی است 

 دوم ۀدست

دو دسته روایات صحیح و ضعیف  ،دلالت داشت ل آدمگِ  ۀمانداز باقی روایاتی که بر آفرینش حوا هدر مجموع

 شود.دیده می

 ات صحیحروای

 به صورت زیر است: که 9،با استفاده از مشیخه کامل گردید یحضره الفقیهمن لاسند مذکور در  .دو سند دارد ،دومروایت 

 
اختلا  نرر وجود « محمد بن عیسی بن عبید» بارۀکه درجز آن ،راویان از توثیق برخوردارندتمامی  ،در سند این روایت

 1گردد.توثیق می ،می اقوال و حجم بالای روایاتی که از او نقل شده استبا در نرر گرفتن تما اما ،دارد

                                                                                                                                                                                     

 .5256، ش 293ص، 25جهمان،  .1

 ،سنن الدارمی قال الله رسول ان ذرأبی عن قعنب بن نعیم عن العلاء أبی عن الجریری ثنا الوارث عبد ثنا الرقاشی اللهعبد بن محمد( أخبرنا). »2
 .148و  147ص ،2ج

  .477ص، 5ج، کتاب الثقات. 3

 .243ص، 2ج ،1405 ،ثقاتمعرفۀ ال. 4
 .2240، ش338، ص10ج، تهذیب الکمال .5

 .2863، ش133ص، 13جهمان،  .6
 عن أبیه عن الولید بن مسلم عن الهاد بن عن حیاۀ أخبرنا قال وهب بن حدثنا قال یحیى بن حرملۀ حدثنا قال قتیبۀ بن الحسن بن محمد أخبرنا. »7

 .4178ح، 1130ص، کتاب الثقات؛ «ل...یقو الله رسول سمع أنه هریرۀأبی

 .1666، ش548ص، 5جهمان،  .8

 .425ص، 4ج ،من لایحضره الفقیه .9



 روایات ضعیف 

 توان بیان کرد:صورت میاین دوم را به  ۀاسناد ضعیف روایات دست

 دارای ارسال کامل هستند. 2ششو جپن سه، حدیث روایات مرسل: (الف

 3نقل شده است. ،ه به معصوم متصل گرددکبدون آن« وهب بن منبه»از  چهارمروایت  روایات موقوف:( ب

  عدم توصیف راویان: (ج

 4:ستآن آورده شده، سند زیر را نیز دارا برای یحضره الفقیهمن لاعلاوه بر سند صحیحی که در  ،دو ۀی روایت شمار

 
 فاقد اعتبار است.« توبهابن»بودن  مهملاین سند نیز به دلیل 

گرچه از توثیق صریح « محمد بن علی بن ماجیلویه»باید گفت  است، دوق آوردهکه شیخ ص 5اولسند روایت  ۀی در زمین

علی بن »که نام او « الحسن البرقیبوا»دارد.  تشنشان از وثاق ،شیخ صدوق به وی عملیِ  اعتماد، برخوردار نیست

 .اعتبار استبیاین سند نیز  ،به همین دلیل ؛و دلیلی بر وثاقتش وجود ندارد بودهفردی ناشناس  ،است« الحسین

الحسین بن »و « عبدالرحمن بن إبراهیم»بودن  مهملبه دلیل  ،6اولبرای روایت  صالإختصاسند شیخ مفید در 

 از اعتبار ساقط است.« مهران

 شناسی اسناد روایات فریقینآسیب برآیند 

 . در شیعه از میاندارندیحی ناسناد صح ،آید، اکثر روایات این موضوعبه دست میمزبور های گونه که از بررسیهمان

دهَ نیز از  سنتاهل. در ندسند صحیحشش سند ضعیف، دو سند موثق و تنها  28 ،سندی که برای روایات وجود دارد 36

اسناد روایات آفرینش  ۀبر وجود آسیب جدی در ناحی ،. چنین آماریندسند، هشت مورد ضعیف و دو مورد صحیح

 دلالت دارد. ،در جوامع روایی فریقین حوا

 گیرینتیجه

                                                                                                                                                                                     

 .(23، ش241ص، خلاصۀ الأقوال .1

 ،ینتفسیر نورالثقل ؛«حدیث طویل یقول فیه... 9عن النبی طالببائه عن جده الحسن بن على بن ابىعن آ اللهعبدو باسناده الى الحسن بن . »2
 .15ح، 434ص، 1ج
بْنُ سَعِیدٍ التِّرْمذِِی عنَْ عبَْدِ المُْنْعِمِ بنِْ ح محُمََّدِ بنِْ الْحرَثِْ الحَْافِظُ حَدَّثَناَ صاَلِمحُمََّدُ بْنُ شاَذَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  اللهعبدبَابَویَهِ حَدَّثنَاَ أبَُو عَنِ ابنِْ  وَ». 3

 .50ح، 69ص، الأنبیاء و المرسلین النور المبین فی قصص ؛«...بنِْ منَُبِّهٍ الیْمَانیِ هِ عَنْ وَهبِْإِدْریِسَ عنَْ أبَِی

الْعطََّارُ جمَِیعاً قاَلا حَدَّثَناَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بنِْ  دُ بنُْ یحْیىمحُمََّدُ بنُْ الْحسَنَِ بنِْ أَحمَْدَ بنِْ الوَْلیِدِ رَضیِ اللَّهُ عنَهُْ قَالَ حَدَّثَناَ أَحمَْدُ بنُْ إدِْرِیسَ وَ محَُمَّ حَدَّثَنَا. »4
 ؛«...اهُ عنَْ زرَُارۀََ قَالَ نویه ]تَوْبَۀَ[ روََعمََّارٍ قاَلَ حَدَّثنَاَ ابنُْ اهِیمَ بْنِ یحْیى بْنِ عِمرَْانَ الأْشَْعرَِی قَالَ حَدَّثَنَا أَحمْدَُ بْنُ الحْسََنِ بنِْ عَلیِ بنِْ فضََّالٍ عنَْ أحَمَْدَ بْنِ إِبرَْ

 .17ص، 1جهمان، 
 بنِْ  الْحسَنَِ عَنِ عَمَّارٍ بْنِ معُاَویِۀَ عنَْ  جَبَلۀََ  بْنِ اللهعبد عنَْ الْبرَْقیِ الحْسََنِ أَبیِ عنَْ اللهِعبَْدِأَبیِ بنِْ  أَحْمدََ  عنَْ عمَِّهِ عنَْ مَاجیِلَویَهِ  عَلیِ بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا». 5

 .1ح، 512ص، 2ج، علل الشرائع ؛«قَالَ... :طَالبٍِأَبیِ بْنِ عَلیِ بنِْ الحْسََنِ جَدِّهِ عَنْ آباَئِهِ عنَْ اللهعبد

)فی بعض النسخ الحسن بن عبدالله( عَنْ أبَِیهِ عنَْ  اللهعبد حَدَّثَنَا عبَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبِْرَاهِیمَ قاَلَ حَدَّثَنَا الْحسَُینُ بْنُ مهِرَْانَ قَالَ حَدَّثَنیِ الْحسَُینُ بْنُ قَالَ». 6

 .33ص، الإختصاص ؛«...فقََال جَاءَ رجَلٌُ منَِ الْیهُودِ إِلَى النَّبیِ قَالَ  طَالبٍِلْحسَُینِ بنِْ علَیِ بْنِ أَبیِجَدِّهِ عنَْ جَعفْرَِ بنِْ محَُمَّدٍ عنَْ أبَِیهِ عنَْ جدَِّهِ ا



روایاتی هستند  ،اول ۀدست؛ دو دسته روایت به دست آمد ،وجود دارد از بررسی روایاتی که در موضوع آفرینش حوا

 ۀمانداز باقی گردد که بر آفرینش حواروایاتی را شامل می ،دوم ۀاشاره داشته و دست از آدم که بر خلق حوا

-نی و وابسته به مرد معرفی میزن را جنسی پسی ،گاهی ابتدایی به ظاهر این دسته از روایاتدلالت دارد. ن گِل آدم

 ند.شناسی دقیق قرار گیردر نتیجه لازم است روایات مورد آسیب ؛امر سبب تحقیر جنس مؤنث خواهد شدد و همین نک

یا برخی از  روایت که در کتب اربعه ازدهی جزبه ،در شیعهدر ناحیۀ مصادر و اسناد نشان داد: اول  ۀدستبررسی روایات 

تأخر  تواناند، اکثر روایات از مصادری ضعیف برخوردارند. علل ضعف مصادر روایات را میگزارش شده کتب شیخ صدوق

هفت حدیث دارای اسناد  ،دانست. در این میان و تفرد در نقل عدم اعتبار مصادر نزد عالمان شیعه ،زمانی در نقل روایت

عدم بودن و  موقو ، ارسال، سندبودن، فقدان  ایوجادهو سایر احادیث به دلیل دارای اسنادی موثق  دو روایت ،صحیح

حدیث بر اساس  شش ،به دست آمد سنتاهلاز میان هشت روایتی که از منابع حدیثی ضعیف هستند.  توصیف راویان

 .را نیز باید تفرد در نقل حدیث دانست روایت دیگر . دلیل ضعف مصدر دورنددارای منابعی معتب سنتاهلجمهور مبانی 

ارسال، عدم توصیف  دلایلالسند به دست آمد و سایر اسناد به دو روایتِ صحیح ،سنتاهلبررسی اسناد روایات از 

 ،تنها در متون روایی شیعه به دست آمد و در مجموع ،دوم ۀدستاعتبار سندی ندارند.  ،راویان و وجود راویان ضعیف

چهار روایت و  توان به لحاظ مصدرشناسی معتبر دانستحدیث را می دو ،گردد. در این میانروایت را شامل می شش

یک سند صحیح و  ،ند. در این دستهعیفض ،عدم اعتبار مصادر نزد عالمان شیعهو  نقل روایت تأخر زمانیِ  لیبه دلا دیگر

 ضعیف هستند. ،یانوراارسال، موقو  بودن و عدم توصیف  دلایلسایر اسناد به 

مصادر و وثاقت سندی روایات بود و وثوق  بررسی وضعیت ،نرر قرار داشتدآنچه در این پژوهش م ،ذکر استشایان 

 صدوری روایات، به معنای صحت یا عدم صحت متون، نیازمند پژوهشی مستقل خواهد بود.
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 . 1382شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، اول، تهران: مهدی مهریزی،  شخصیت و حقوق زن در اسلام، -

 .ق1413دارالعلوم الإنسانیه، دوم، : مصطفی دیب البغاء، دمشق :عبدالله محمد بن إسماعیل البخاری، شرح، أبیصحیح البخاری -

  .ق1419الأفکار الدولیه، بیتریاض: مسلم النیسابوری،  الحسین بن مسلم بن الحجاج، أبیصحیح مسلم -

 .ق1385 اول، فروشی داوری،کتاب قم:، (صدوقبن بابویه )شیخ  ، محمد بن علیعلل الشرائع -

 .1362 دفتر انتشارات اسلامی، قم: ،چیمدیرشانه کاظم علم الحدیث و درایۀ الحدیث، -

های اسلامی، مرکز پژوهش مشهد:غلامرضا عرفانیان الیزدی،  الدین الراوندی، تحقیق:الله قطبسعید بن هبۀ الأنبیاء:،قصص -

 ق. 1409 اول،

 ق. 1407 دارالکتب الإسلامیه، چهارم،تهران: اکبر غفاری و محمد آخوندی، علی ، محمد بن یعقوب الکلینی، تحقیق:الکافی  -

 ق.1393 مؤسسۀ الکتب الثقافه، اول، :بن حبان، هند، محمد کتاب الثقات -

 ،البیتمؤسسۀ آل، قم: البیتمؤسسۀ آل النوری، تحقیق: الحسین بن محمدتقی مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، -

 ق. 1408اول، 

 .ق1413بن حنبل، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول،  ، أحمدمسند الإمام أحمد بن حنبل -

 .ق1409 دارالکتب العلمیه، اول، بیروت:الرحمن العرمی، حبیب الحمیدی، تحقیق: الله بن الزبیر، عبدیمسند الحمید -

 .ق1417 مؤسسۀ الرساله، دوم، بیروت:حمدی عبدالمجید السلفی،  القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی، تحقیق:، أبیمسند الشامیین -

  .ق1409 ید اللحام، بیروت: دارالفکر،  اول،سع شیبه، تحقیق:بن أبی ، عبدالله بن محمدالمصنف -

 . ق1403دفتر انتشارات اسلامی، اول، قم: ، (صدوقبن بابویه )شیخ  ، محمد بن علیمعانی الأخبار -

 . ق1405مکتبۀ الدار، اول، : عبدالعلیم عبدالعریم البستوی، مدینه أحمد بن عبدالله بن صالح العجلی، تحقیق: معرفۀ الثقات، -

 ق.1413 دوم، ،دفتر انتشارات اسلامی قم: اکبر غفاری،علی تحقیق:، (صدوقبن بابویه )شیخ  محمد بن علی، الفقیهمن لایحضره  -

تهران: جواد غفاری و صدر بلاغی، اکبر غفاری، محمدعلی :ترجمه، (صدوقبن بابویه )شیخ  محمد بن علی من لایحضره الفقیه، -

 . 1367 صدوق، اول،

 ق.1376بن علی بن شهرآشوب، نجف: الحیدریۀ،  محمد طالب،مناقب آل ابی -

 ق. 1417پنجم، ، دفتر انتشارات اسلامی :ی، قمئالطباطبا ، السیدمحمدحسینالمیزان فی تفسیر القرآن  -

 .1387، زمستان 5، ش نامه قرآن و حدیثپژوهشاعرابی،  ، غلامحسین«چپ مرد ۀنگاهی نو به روایات آفرینش زن از دند» -

 ق. 1404 الله المرعشی النجفی، اول،مکتبۀ آیۀ :الجزائری، قم الله بن عبداللهنعمۀ الأنبیاء و المرسلین، قصص النور المبین فی  -


